بسم اللّه الرحمن الرحیم 
نقش معجزه در شناخت امام . از منظر کلام و حدبث شیعه 


محمد شهبازیان 
چکیده 
کلید واژه 
مراد از معجزه 
معجزه از ماده « عجز » | ست. عجز یعنی ناتوانی ‏ معجزه. یعنی کاری که دیگران در مقابل آن ناتوانند 
و کسی دیگر قادر به انجام آن نیست." 
بنابر روایات اهل بیت علیهم السلام معجزه» راهی برای تشخیص درستی و نادرستی دعوت حجت الهی 
از مدعیان دروغین است. امام صادق علیه السلام چنین فرموده‌اند: 
ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: «برای چه خداوند عز و جل به انبیاء 
و ر سولانش معجزه داده ا ست؟» <ضرت فرمودند: «تا دلیل با شد بر صدق آورنده آن 
سپس فرمودند: «معجزه. علامت و ذ شانه | ست بر حق تعالی و آن را فقط به انبیاء و 
رسولان و حجت‌هایش عطا می‌فرماید» تا راست گو از دروغ گو مشخص شود».؟ 
خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی. معجزه را چنین تعریف کرده‌اند: 
معجزه. عبارت است از کارهای عجیب و غریب و خارق العاده که دیگران از انجام آن 


عاجز باشند؛ چه در قسمت اثباتی (یعنی پیامبران کارهای خارق العاده‌ای انجام دهند 


معجم المقاییس اللغ. ج۴. ص ۲۲۲ 
" مجمع البحرین. ج۴. ص ۴ ۲و ۲۵. 


" علل الشرایع» ج ۰۱ ص ۰۱۲۲ 


که دیگران از آوردن آن ناتوانند؛ متل تبدیل عصای چوبین به اژدها) و چه در قسمت 
سلبی (یعنی کارهایی را که عادت مردم به انجام آن تعلق گرفته و به طور معمول آن را 
اتتام مد فده یانش رام ان غاوت ۱ هکس ی کار یی کشت از انطام انن قل 
معتاد عاجز شود؛ برای مثال» به قدرت الهی کاری کنند که یک قهرمان نامی. از حمل 
که نمی ناف یمن۲ 
آیت الّه خویی نیز می‌فرماید: 
کسی که مقامی را از ناحیه خداوند برای خود ادعا می کند. باید به عنوان گواه بر صدق 
گفتارش. عملی را انجام دهد که به ظاهر بر خلاف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادی 
و طبیعی است و دیگران از انجام دادن آن عمل عاجز و ناتوان هستند. این چنین عمل 
خارق العاده‌ای را «معجزه» و انجام دادن آن عمل را «اعجاز» می‌نامند.؟ 
همچنین علامه مجلسی هفت شرط را برای معجزه بر شمرده. می‌گوید: 
اد افعال دا با جیزی معادل آن‌باشتهه ۲ خارق العاده پاش ۳ قابل معار خه باه ی تخر 
و شعبده معجزه نی ستند]؛ ۴. همراه با تحدی با شد؛ ۵. موافق با ادعا با شد؛۶. تکذیب کننده او 
نباشد؛ ۷. معجزه باید متأخر یا همراه با ادعای نبوت باشد, نه قبل از آن و مشهور این است که 
امور خارق العاده قبل از ادعای نبوت. کرامات و مقدمات نبوت هستند. ۴ 
با توجه به مطالب ذکر شده در معجزه لازم است فعل و عملی در برابر چشمان تعدادی از مخالفان 
صاحب دعوت صورت پذیرد تا دلیلی بر حقانیت امر مدعی باشد. و به توان درستی و نادرستی آن را 


تشخیص داد. 


کشف المراد. ص ۱۵۸. 


* البیان» (موسوعة الامام الخوتی). ج۲۵. ص ۳۲. 


* بحا رالانوار ج ۱۷ ص ۲۲۲؛المیزان ج ۱ ص ۷۳ الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. ص: ۲۵۰ 


امامت و معجزه 


امام نیز چنین حکمی جاری خواهد بود ؟ با توجه به اينکه اختلاف لفظی در به کار گیری معجزه و با 


کرامت اهمیتی در بحث ندارد و مراد تمام متکلمان(چه کسانی که از عنوان معجزه استفاده کرده اند و 
چه کرامت ) »وقوع کاری خارق العادة و دور از توانایی دیگر افراد توسط امام و برای اثبات ادعای امامت 


می باشد برای توضیح مطلب سه محور را باید توجه نماییم . 


۲ .شیخ طوسی : و لا طریق الی معرفة النبی الا بالمعجز.الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد . ص ۲۵۰ . 

آیت اللّه سبحانی نیز می فرماید : 

و یظهر من الایات الواردة فی القرآن الکریم آن طلب الاعجاز دلیلا علی صدق المدعی. کان آمرا فطریا. یطلبه الناس من الأنبیاء 
عند دعواهم النبوة و السفارة الالهيث. و لأجل ذلک لمَا ادعی «صالح» علیه السلام. النبوق قوبل بجواب قومه: ما آئت لا بشَر 
ملق ای پن گت من اسدقین ‏ 

و قد یخبر الأنبیاء الناس بتجهزهم بالمعاجز عند طرحهم دعوی النبوة قبل آن یطلبها الناس منهم. کما قال موسی مخاطبا 
الفراعنة: حقیق علی آن لا أقول علی اللّه ال الحق. قد جننکم ببِیْنة من ربکم فارسل معی بنی |سرائیل* قال |ٍن نت جفت 
آیة قأت بها ن نت من الصادقین . 

و کما جاء فی عیسی المسیح علیه السلام. من قوله تعالی: و رسوا الی بنی |سرائیل آنی قد جنتگم بایة من ریم . 

و لکن الکلام فی وجه دلاله الاعجاز علی صدق قول المدعی. فهل هو دلیل برهانی بحیث یکون بین المعجزة و صدق المدعی 
رابطة منطقیثه تستلزم الأْولی معهاء وجود الثانیة؟ و هو دلیل اقناعی. یرضی عامة الناس و سوادهم و یجلب اعتقادهم بصدق 
دعوی المدعی؟. 

الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل, ج۳. ص: ٩۴‏ 
* .شیخ طوسی ( الغیبة , ص ۱۲۶)و خواجه نصیرالدین (کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (مع التعلیقات» ص: ۱ ۳۵)به 


صراحت اعلام می کند که اختلاف لفظی است . ر.ک.اعلام الوری بأعلام الهدی, ج۲» ص: ۳۱۰ 


. جواز و امکان وقوع 

تردیدی در میان متکلمان شیعه وجود ندارد که کارهای خارق العاده پس از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
وآله به ائمه دوازده گانه علیهم السلام رسیده و این امور محال نمی باشد .جرا که قرآن مجید در مورد 
حضرت مریم سلام اللّه علیها به برخی کرامت ها اشاره نموده است و در اخبار متعددی از ائمه علیهم 


السلام به ویژه حضرت علی علیه السلام به این امور اشاره نموده 3 
شیخ مفید در این زمینه می فرماید : 


فآما ظهور المعجزات علیهم و الاعلام فٍنه من الممکن الذی لیس بواجب عقلا و لا ممتنع قیاسا و 
قد جاءت بکونه منهم ع الأخبار علی التظاهر و الانتشار فقطعت علیه من جهة السمع و صحیح 
لاثار و معی فی هذا الباب جمهور آهل الامامة و بنو نوبخت تخالف فیه و تأباه و کثیر من المنتمین 
الی الامامية یوجبونه عقلا کما یوجبونه للنبیاء "۱ 

ابا ی شا ان آم‌ها یرسکی سک کل آ راعش طا و ارم 
روایات می توان به وجود معجزاتی بقین نمود که در این مس‌اله عموم عالمان شیعه با نظر من 
موافق هستند الا طایفه ی بنو نوبخت که از پذیرش آن برای امام ابا دارند .و تعدادی زیادی از 


گرویدگان به امامیه آن را عقلا واجب می دانند همانگونه که برای انبیاء لازم دانسته اند . 


علامه حلی در شرح خود به کتاب ابراهیم بن نوبخت چنین گوید : 


۲ الغيبة طوسی ص ۱۲۵.الاقتصاد قیما بتعلق بالاعنقاد ء ص ۰۲۵۸ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (مع التعلیقات» ص: 


۵۱ 


"۲ . آوائل المقالات» ص: ۶۹ 


شارح کتاب نیز می گوید : امامیه و تعدادی از اشاعره اتفاق نظر دارد که ارائه ی معجزه توسط 
اولیای خدا جایز است .۲۰ 
۲.لزوم آن برای امام 
در مطلب گذشته عنوان گردید که وقوع معجزه توسط ائمه اطهار علیهم السلام امکان پذیر است .اما 
سوال بعدی در این است که آیا متکلمان و محدئین .لزوم ارائه توسط امام معصوم را نیز قائلند ؟ به 
عبارت دیگر آیا مدعی امامت در همان ابتدای دعوت و در صورت مطالبه مردم موظف به اراته معجزه می 


در تبیین این مساله باید به این نکات توجه نمود که اساسی ترین راه تعیین امام از دیدگاه شیعه امامیه 
(اثنا عشریه) نص است گاهی نیز از معجزه به عنوان طریق اثبات امامت یاد کرده اند. عبارات متکلمان 
امامیه در این باره متفاوت است. برخی راه تعیین و تشخیص امام را منحصر در نص دانسته اند؛ چنان که 


طریق الی تعیینه الا بالنص. 


در عبارات برخی از متکلمان, از نص به عنوان اصلی و از معجزه به عنوان راهی که به منزله نص و در 
حکم آن است یاد شده است؛ چنان که سدید الدین حمصی گفته است: فاما الطریق الی تعیین الامام 
فعندنا انما هو النص من جهته تعالی علیه او ما یقوم مقامه من المعجز. برخی نیز از معجزه به عنوان 


دلیل يا راهی برای اثبات امامت در موارد خاص تعبیر کرده اند. 


۳ . |شراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت النص. ص: ۴۴۱. قال المصنف: «و ظهور المعجز علی آیدی الأولیاء و الأنمة جائز و 


قال الشارح دام ظله: «تفقت الامامية و جماعة من الأشاعرة علی جواز الکرامات و اظهار المعجز علی آیدی الاْمَة و الصالحین 


خلافا للمعتزلة 


بر این اساس, راه اصلی برای تعیین و تشخیص امام. نص شرعی است. ولی در مواردی نیز معجزه می 
تواند راه گشا باشد. بدین جهت. توانایی بر انجام کارهای خارق العاده از شرایط امام به شمار آمده است. 
چنان که خواجه نصیر الدین طوسی در جایی که شرایط و ویژگی های امام را بیان کرده. گفته است: 
همین قاط امن انس که مان رای اه امامت ار خلافت مه کم انسام ی در 


برحی از اوقات برای شناخت صدق مدعی امامت برای مردم راهی جز معجزه وجود نخواهد داشت. 


ابن میتم بحرانی نیز که منصوص بودن امام را واجب دانسته و راه تعیین امام را منحصر در نص دانسته. 


گفته است: امام باید بتواند آیات و کراماتی را از جانب خداوند انجام دهد. زیرا گاهی برای تصدیق ادعای 


امام به آن نیاز خواهد بود: الان الحاجه قد تمس الیها فی تصدیق بعض الخلق له. 


عبارات برخی از متکلمان به گونه است که معجزه به عنوان راهی مستقل و معادل نص معرفی شده 
الی معجز. وی در جای دیگر به چگونگی دلالت معجزه بر امامت امامان دوازده گانه شیعه پرداخته و 
نمونه هایی را بیان نموده است. در کلام وی معجزه. اصل و نصء متفرع بر آن دانسته شده است. وجه 


مصداق آن می باشد. بدیهی است چنین تصویری از رهبری الهی. قبل از هر چیز. از طریق معجزه قابل 
اثبات است و نص آن گاه اعتبار دارد که مستند به معجزه باشد؛ چنان که درباره امامت به عنوان 
جانشین پیامبر چنین است. زیرا نصوص امامت. مستند به معجزه می باشند. با این حال. از دیدگاه وی 
در بحث از دلایل امامت دوازده گانه شیعه نیز نخست. معجزات و کرامات دال بر امامت آنان را بیان 


کرده و سیس به بیان نصوص امامت آنازخ پرداخته است. 


از عبارتعلامه حلی نیز به دست می آید که معجزهراهی مستقل و معدل نص در تعیین امام میباشد 


بان که گفته ات فالت الامامیه الاظریق البها الا ات تفیل الشبی ری الله علیه ی آله وسلی و 


الامام المغایه ماه بات اب نی الیفحه خی بده یهه اتام بر این ات کف اش کبات انانت: 


در جمع بندی اقوال یاد شده می توان گفت از دیدگاه شیعه امامیه. راه اصلی و اساسی در تعیین امام. 
نص شرعی است و معجزه جنبه ثانوی داشته و مخصوص موارد ا ستثنایی انتبات؛ ۳ قرآن و سنت به 
نصوص قرآنی و روایی در اين باره معجزه به عنوان راه ضروری تعیین امام نیست و به موارد در دسترس 
منحصر در نص شرعی دانسته اند این است که در شرایط عادی نص راه اساسی تعیین امام است. 


فاضل مقداد که معتقد است از نظریه امامیه راه تعیین امام منحصر در نص می باشد. گفته است: نص. 
گاهی قولی است و گاهی فعلی؛ مانند آفریدن معجزه به دست مدعی امامت زیرا گاهی امام برای اثبات 
مدعای خود به معجزه نیاز دارد. بدین جهت لازم است امام بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد. 
حاصل آن که متکلمان امامیه در این مسئله اختلاف جدی ندارند؛ اگر چه عبارات آنان تفاوت هایی دیده 


" امافت در بینش اسلامی ۰ص 


افزون بر آنجه ذکر شد باید توجه داشت که عقل نه تنها دلیلی بر عدم لزوم معجزه برای امام ذکر نمی 
وجود نص صریح بر امامت است یعنی شیعیان می توانستند از طریق نص صریح پیامبر بر حضرت علی 


علیه السلام و از طریق ایشان بر امام بعدی .امام خود را شناسایی نمایند و نیازی به معجزه نمی باشد . 
عدم اهمیت این مانع در حالی است که: 
تعبیر قرآن- به ویژه درباره حضرت محمد صلی اللّه علیه وآله- این نص چنان آشکار بوده که مانند 
فرزندان خود حضرت محمد صلی اللّه علیه وآله را می شناختند .لش دراین مساله ائمه علیهم السلام با 
پیغمبر تفاوتی ندارند . و اگر بخواهیم وجود نص را دلیل بر عدم نیاز به معجزه بدانیم در مورد انبیاء نیز 
عدم معجزه صادق خواهد بود ؛در حالیکه هیچ متکلمی چنین نگفته است . 
انیا : در زمان ائمه علیهم السلام نیز اینچنین نبوده که امر امامت و وصایت امام قبل به فرد بعد از خود 
آنجنان آشکار باشد که کسی دچار تردید نگردد بلکه تعدادی از افراد دچار خلط شده و از طریق معجزه 
نجات می یافتند .چنانچه شیخ طوسی در مورد تعدادی از یاران امام کاظم علیه السلام که پس از وفات 
ایشان دچار حیرت شده بودند چنین می فرماید : 

معجزاتی که به دست مبارک امام رضا علیه السلام ظاهر شده و دلالت بر صحت امامت آن حضرت 


و معجزأت بود که تعدادی از معتقدین به واقفیه؛ مثل: 


یی اتتاهیالکات عره کم عرنین ادف ای ۱۳۶2 


«عبد الرحمن بن حجاج» و «رفاعةّ بن موسی» و «یونس بن یعقوب» و «جمیل بن دارج» و «حماد 
بن عیسی» و دیگران از اعتقاد باطل شان برگشتند. این‌ها از | صحاب پدر امام ر ضا علیهما ااسلام 
بودند و در مورد امام رضا علیه السلام شک کرده و سپس توبه کردند. ۱۴ 

که اگر چه با وجود نص نیازی به ارائه معجزه از طرف امام نمی باشد اما اگر نص کافی نبود و ایجاد 


شبهه ای صورت پذیرد باید امام علیه السلام معجزاتی را نشان دهند . 


ابن قبه در پاسخ به این سوال معتزله که چگونه حضرت مهدی علیه السلام را در زمان ظهور خواهید 


و اما این قول ایشان که چون ظاهر شود از کجا معلوم می‌شود که او محمد بن- حسن بن علی 
این جواب دوم مورد اعتماد ماست و به مخالفین خود بدان پاسخ می‌گوئيم. گرچه جواب اول نیز 
۱ ۱۵ 
سپس به این بحث می پردازد که اگر چه آوردن معجزه در نگاه اول لزوم ندارد .اما اگر تردید با نص حل 


نشود لازم است که امام اظهار معجزه نمایند . 


الیه ,فطل دلی یاه یس تسه نيع بل الر شاه الاک علن اصحه آمامته ورعی فا خرخق الکتي. 
و لأْجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل عبد الرحمن بن الحجاج و رفاعة بن موسی و یونس بن یعقوب و جمیل بن 


۳ .کمال الدین ج۱ ص ۶۱. و آما قولهم |ذا ظهر فکیف یعلم آنه محمد بن الحسن بن علی ع فالجواب فی ذلک آنه قد پجوز 
بنقل من تجب بنقله الحجة من آولیائه کما صحت امامته عندنا بنقلهم,و جواب آخر و هو آنه قد یجوز آن یظهر معجزا یدل 


علی ذلک و هذا الجواب الثانی هو الذی نعتمد علیه و نجیب الخصوم به و ان کان الاول صحیحا 


و اگر معتزله بگویند: از کجا می‌دانید که اقامه معجزه برای اثبات آنکه فرزند امام حسن عسکری 
علیهما السلام امام است. بهترین راه است؟ می‌گوئیم: ما نمی‌دانيم که او در آن حال حتما بایستی 
اظهار معجزه کند. باکه می‌گوئيم که بر او جایز می‌دانیم که چنین کند. و اگر هیچ راه دیگری 
موجود نبا شد بناچار برای اثبات حجت چنین خواهد کرد. و اگر انجام کاری ضروری با شد. آن کار 
انبیاء علیهم ااسلام در مواقع خاص اقامه معجزه می‌کردند و هر روز و هر ساعتی و برای هر کسی 
که می‌خواست اسلام بیاورد اظهار معجزه نمی کردند. بلکه هر وقت اراده خداوند بر آن تعلّق 


فیح رفت و ان ۳ صلاح می‌دانست معجزه صورت می‌گرفت. 1 


همین سخن را شیخ طوسی نیز مطرح نموده اند : 


ما نیز اعتقاد داریم که اگر چه ذ صو صی بر اثبات امامت در فرزند امام یازدهم با عنوان مهدی علیه 
السلام وجود دارد .و ادله قطعیه دلالت بر امامت دوازده نفر بعداز حضرت محمد صلی اللّه علیه وآله 
و سلم نموده ا ست .اما به دلیل فا صله زمانی با امام قبل و عدم دریافت کلام م ستقیم ای شان »در 


تطبیق مصداق مانند فرد بدون نص شمرده می شویم و نصی شفاهی بر این مطلب در اختیار 


* . کمال الدین و تمام النعمة. ج۱. ص: . فان قالت المعتزلة فبأأی شیء تعلمون آن اقامة من تدعون |مامته المعجز علی آنه ابن 
الحسن بن علی ع آصلح قلنا لهم لسنا نعلم آنه لا بد من قامة المعجز فی تلک الحال و نما نجوز ذلک اللهم الا آن یکون لا 
دلالا غیر المعجز فیکون لا بد منه لاثبات الحجة و |ذا کان لا بد منه کان واجبا و ما کان واجبا کان صلاحا لا فسادا و قد علمنا 
آن الانبیاء ع قد آقاموا المعجزات فی وقت دون وقت و لم بقیموها فی کل یوم و وقت و لحظة و طرفة و عند کل محتج علیهم 
ممن آراد الاسلام بل فی وقت دون وقت علی حسب ما یعلم له عز و جل من الصلاح و قد حکی اه عز و جل عن المشرکین 
آنهم سألوا نبیه ص آن برقی فی السماء و آن یسقط السماء علیهم کسفا آو ینزل علیهم کتابا یقرعونه و غیر ذلک مما فی الاية 
فما فعل ذلک بهم و سآلوه آن یحیی لهم قصی بن کلاب و آن ینقل عنهم جبال تهامة فما آجابهم الیه و ان کان ع قد آقام لهم 
غیر ذلک من المعجزات و کذا حکم ما سألت المعتزلة عنه و یقال لهم کما قالوا لنا لم نترک آوضح الحجج و آبین الادلة من 


تکرر المعجزات و الاستظهار بکثرة الدلالات 


نداریم .لذا زمانه ی ما همان زمانه ای است که ضرورت به همراه داشتن معجزه برای امام مهدی 
علیه السلام را ایجاب می کند . ۱۷ 
با این توضیحات مشخص می گردد که در میان کلمات متکلمان نیز تنافی وجود ندارد ؛چرا که اگر نص 
آشکار بر امامی وجود دارد و افراد مستقیما از امام قبل سخن را شنیده اند » دیگر نیازی به معجزه نیست 
اما اگر افراد در زمانی باشند که تشخیص مصداق مشکل می گردد ضرورت ارائه معجزه را می توان اثبات 


نمود"" 


را بعا از طرف دیگر نیز برخی متکلمین در اثبات عصمت فردی نیاز به تايید آن فرد از جانب امام قبل را 
مطرح می کنند .یعنی اگر برای ما اثبات گردد که امام علی علیه السلام جانشین معصوم بعد از حضرت 
متخنخ ضن ال مه و له مه بافد وهی ما نت که سس اخی هت هلب الستاام ایام اسف 
برای شنوندگان حجت تمام بوده و لازم است از این امام تبعیت نمایند .اما اگر دستیابی به این مطلب 
(به دلیل عدم حضور امام قبل و نص شفاهی و مستقیم بر آمام بعد) وجود نداشته باشد .لازم است از 
طریق معجزه چنین مطلبی را به دست آوریم و معجزه یکی از راههای فهم عصمت می باشد .لذا شیخ 


طوسی در کلامی بدین مضمون می فرماید : 


۳ .الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ص ۱۶۰. فعلی هذا لا پلزم ان یظهر اللّه علی ید کل امام معجزا لنه یجوز ان نعلم |مامته 
بنص آو طریق آخر و متی فرضنا انه لا طریق الی معرفة امامه الا المعجز وجب اظهار ذلک علیه و جری مجری النبی سواء لانه 


لا بد لنا من معرفته کما لا بد لنا من معرفة النبی المتحمل لمصالحنا 
۳ دیگر متکلمین شیعه نیز چنین سخنی را مطرح کرده اند . ابی الصلاح حلبی به صراحت می گوید : 


لا بد فی حال ظهوره الخاص و العام من معجز یقترن به لیعلم الخاص و العام من شیعته و غیرهم عند تأمله کونه الحجة 
تعیینه |ذ کان النص المتقدم من الکتاب و السنة و الاعتبار العقلی دلالة علی امامته و تخصیص الحجةٌ علی الجملة و لا 


ظریق لاجق:یت المکلفین متها ال تیتهاه کللک وب ظهور لیخ مققرنا نموه غ ثقر یب السعارف سن ۴۳۵۶ 


امام باید معصوم باشد و از طرفی تشخیص عصمت با حس و شهود مقدور نیست .لذا عصمت با ادله 
ای مانند نص صریح بر عصمت از معصوم قبلی .پا معجزه اثبات می گردد .۲ 
همسو با نظر متکلمان ءمحدئین شیعه نیز لزوم معجزه را برای امام معصوم متذکر شده و در مواردی که 
راهی جز آن نباشد این عمل را لازم می دانند .از این روی در روایات متعددی اهل بیت علیهم السلام 
در زمان خود معجزاتی را ارائه می دادند او در پرسش از این مطلب که آیا شما دارای معجزه هستید 


چنین فرموده اند : 


به امام باقر(ع) عرض کردم: «آیا شما وارث رسول خدا(ص) هستید؟» فرمود: آری. عرض کردم: 
رسول خدا(ص) وارث همه انبیاء بود؟ آیا آنجه را آنان می دانستند. رسول خدا(ص) نیز می 
دانست؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس شما می توانید مرده را زنده کنید و کور و بیمار مبتلا به 
پیسی را خوب نمایید؟ فرمود: آری. سپس به من فرمود: نزدیک بیاء نزدیک رفتم. د ست مبارکش 
را بر صورت و چشم من کشید. خور شید. آسمان زمین. خانه ها و هرچه را که در آنجا بود دیدم. 


۳ . تلخیص الشافی ج۱ ص ۲۷۶. مما یدل علی ذلک: آن الامام اذا وجبت عصمته بما قدمناه من الادلة و کانت العصمة غیر 
مدرکة بالحواس. فیستفاد العلم بها من جهتهاء و لم یکن آیضا علیها دلیل یوصل الی العلم بحال من کان علیهاء فیتوصل 


لیها بالنظر فی الاْدلة- فلا بد- مع صحه هذه الجملةّ- من وجوب النص علی الامام بعینه ۳ اظهار المعجر- القائم مقامه- 


۴ . کمال الدین و تمام النعمث ج۲ ص: ۶۶۲ الخصال ج۰۲ ص: ۰۴۲۸ بمحار الأنوار » ج۰۲۷ ص: ۳۰) 


السترشد في مامة علی بن آيي طالب علیه السلام» ص: ۴۰۴ ۰ معانی الأخبار النص» ص: ۲۷ 


۳ .اگر چه در مورد متن و محتوای برخی معجزات و نسبت آن ها به ائمه علیهم السلام اشکالاتی وارد است اما از مجموع گزارش 


ص: ۱۷۴ 


حساب و کتاب الهی کشیده شوی, و یا (به حال اولت برگردی) و به طور خالص (و بی دغدغه) وارد 
بهشت شوی؟» عرض کردم می خواهم به همان حال قبل برگردم. دست مبارکش را بر صورتم 
کشید. دوباره نابینا شدم این ماجرا را برای آبن عمیر(یکی از شاگردان ممتاز امام) نقل کردم او 


۳۲ 


و در روایت دیگر کلام حضرت علی علیه السلام اشعار به لزوم معجزه برای مدعی امامت دارد و به جبابه 


ی والبیه چنین دستور می دهند : 


1 ۳۲ 


حبایه والبیه (نام زنی است از والبه یمن) گوید: امیر المومنین علیه السلام را در محل پیش قراولان 
| شاره به سنگی کرد- آن را نزدش آوردم. پس با خاتمش آن را مهر کرد و سپس بمن فرمود: ای 
حبابه: هر گاه کسی ادعای امامت کرد و توانست چنان که دیدی مهر کند. بدان که او امامیست که 
اطاعتش واجب است و نیز امام هر چه را بخواهد. از او پنهان نگردد. 

حبابه گوید: من رفتم تا زمانی که امیر المومنین علیه السلام وفات کرد. نزد امام حسن علیه السلام 
آمذام:زماتی کهآن .حضرت دار هشتند آمیر آلمومتین علیه الستلام نشسسته و مزخم از اوشوال 
میکردند. فرمود: ای حبابه والبیه عرض‌کردم: آری» مولای من؛ فرمود: آنچه همراه داری بیاور من 
آن سنگریزه را باو دادم» حضرت برای من بر آن مهر نهاد چنان که امیر المومنین علیه السلام مهر 
نهاد. 


لکافی . ج۱ ص ۴۷۰ ۰ بصاتر الدرجات ,ج۱ ص۲۶۹. عدةٌ من أصحابتا عن مد بن مَحمّد عن علی بن الحکم عن من 


الحَناط من آبی بصیر قال: خلت علی آبی جَغقر ع فلت له الم ور سول له ص قال نم فلت سول له ص وارث 


الأنبیاء علم کل ما علموا قال لی نعم فلت فانتم تقدرون علی آن تحیوا الموتی و تبرعوا الأَکمه و ابص قال تعم باذن له 


ت ال اکن موز مه فقوت مه قمع وی رعش سرت انس واه وش راز 


کل شَیء فی البد ثم قال لی آ تحب آن تکُون هگذا و تک ما للناس و علیک ما علیهم یوم ليام آو تخود کُما گنت و تک 


الْجنةٌ خالصاً فلت آعود ما کُنت قه فمسح علّی عیتی قعدت کما کنت قال فحدثت ابن آبی عمیر بهنا ال آشهد آن هذا 


حق ما آن النهار حق. 


شتیی ق تست لته الشااه آمده تعایی کی فستن سیم ای الم غلیه ی الم نوس 
امامت ۳ میخواهی؟ گفتم: آری» آقای من! فرمود: آنجه همراه داری بیاور سنگریزه ۳ بآن جح ضرت 


دادم. او هم برای من بر آن مهر نهاد. 


سپس نزد علی بن الحسین علیه السلام آمدم و از پیری بآنجا رسیده بودم که مرا رعشه گرفته بود 
و من آن زمان ۱۱۳ سال برای خود میشمردم. آن حضرت را دیدم رکوع و سجود میکند و مشغول 
عباد‌تست. من از دریافت نشانه امامت مأیوس شنم حضرت با انگشت سبابه یمن اشاره کرد» جوانی 
من برگ شت. گفتم: آقای من از دنیا چقدر گذ شته و چقدر باقی مانده؟ فرمود: اما ذ سبت بگذ شته 


اری و اما نسبت بباقيمانده. نه (گذشته را میتوان معلوم کرد ولی باقیمانده را کی را نمیداند) 


سپس فرمود: آنجه همراه داری بیاور, من سنگریزه را باو دادم حضرت بر آن مهر نهاد. 


سپس آن را بامام باقر علیه اا سلام دادم او هم برایم مهر کرد سپس نزد امام صادق علیه ااسلام 
آمدم او هم برایم مهر کرد: سپس خدمت ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام آمدم. او هم برایم 
هشام نقل کرده. لبابه بعد از آن ٩‏ ماه دیگر هم زنده بود. ۲۳ 


1 ۳۳ 


لکافی ج۱ ص۳۴۶. علی بن محمد عن آپی علی محمد بن |سماعیل بن موسی بن جعفر عن آحمد بن القّاسم العجلی عن 


ادن ی اتف یز منم ین خدامی نع ان یوب ندال ین هثم ند کمن َو 
الختعمی عن حبابةً الوالبية قالت رآیت آمیر المومنین ع فی شرطة الخمیس ... فقَلت له یا آمیر الموّمنین ما دلاله الٍمامة 
یرحمک ال قاّت فقال اثتینی بتلک الحصاة و آشار بیده الی حصاة فأَتَْته بها فطع لی فیها بخائمه ثم قال لی یا باب اد 
ادعی مدع الامامة فقدر آن یطبع کما ریت فاعلمی آنه (مام مفتر طرر الطاعة و اما ا یعزب عنه شیء پر بل قالت نم اصرفت 
حتی قبض آمیز لُْْمنین ع فجثت ی الَحسن ع و هو فی مجلس آمیر الموّمنین ع و الناس یسألونه فقال یا باب لاله 


ققلت نم با مولای فقال هاتی ما معک قال فَأعَْيهُ قطبع فیها ما طبع آمیر المومنین ع قالت نم بت این ع و هُو فی 


سنجد رسول له ص ققرب و رب تم قال لی فی اللة دلیلا علی ما فریدین | قتریدین دلة امانة فلت تمم با سیدی 


فقال هاتی ما معک فتاولته الحصاء فطع لي فیها فالت ثم آتیت علی بن الحسین ع و قد بلَخ بی الکبر ای آن آرعشت و آنا: اعد 


مج ام ام هه 2 


فلت یا سیدی کم مضی من الدنیا و کم بقی فقال ما ما مضی فْنعم و آمّا ما بقی فا قالت تم قال لی هاتی ما معک فَأطَیته 


و شیخ طوسی در مورد معجزات ذکر شده در مورد حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت صغری 
می فرماید : 
و آما ظهور المعجزات الدالة علی صحه |مامته فی زمان الغیبة فهی آکثر من آن تحصی غیر آنا نذکر 
طرفا 9 
در مورد ظاهر شدن معجزاتی از حضرت ولی عصر علیه السلام در زمان غیبت که دلالت بر صحت 
امامت ایشان دارد» اخبار بسیار زیادی است به حدی که قابل شمارش نیست و ما فقط تعدادی از 


آن‌ها را متذکر می‌شویم. 


۲و9 فک لحار العاهه مایت فطع اف 


نکته ای که هیچ گاه نباید فراموش نمود این است که آنجه را فرد مدعی به عموم مردم نشان می دهد 
لازم است توسط اهل فن. معجزه بودنش آثبات گردد.چرا که ممکن است فردی در ظاهر کاری خارق 
العاده انجام دهد و عموم مردم به دلیل دوری از صفای باطن و يا شگفت زدگی های افراطی دچار 

سرد رگمی شده و آن عمل را کاری معجزه آسا بنامند .در این صورت است که باید فرد ارائه دهنده ی 
معجزه .برای اهل فن اعجاز خود را اثبات نماید .در تاریخ متعدد از این دروغ پردازی ها وجود داشته که 
افرادی را با کارهای عجیب مشغول نموده و ادعاهای امامت و نبوت مطرح گردیده است .اما اين عالمان 
دینی و دانایان معارف اسلامی بوده که دست این افراد را رو کرده و دروغ آنان را به جامعه نمایش داده 
اند به همین دلیل در آیات الهی توجه گردیده که مردم دوران فرعون عمل ساحران را خارق العاده می 


دانستند اما خود ساحران پس از انداخته شدن عصای موسوی متوجه تفاوت عمل ایشان با چشم بندی 


ی 


قطبع لی فیها ثم آتیت الرضاع فطبع لی فیها و عاشت حبابةٌ بعد لک تسعة آشهر علی ما در محمد بن هشام. 


۳ .الفيبة طوسی ص ۲۸۱ 


لذا شیخ طوسی می فرماید : 


آقوی ما یعلل به ذلک ان الامام |ذا ظهر و لا بعلم شخصه و عینه من حیث المشاهده فلا بد من آن 
یظهر علیه علم معجز یدل علی صدقه و العلم بکون الشیء معجزا بحتاج الی نظر* 


بنابراین قوی‌ترین دلیلی که به آن | ستدلال می شود این است که وقتی امام ظهور کرد و شخص 
ایشان از نظر مشاهده و ریت شناخته ذشد به ناچار باید معجزاتی را بر مردم ظاهر و آ شکار کند 
که دلالت بر صداقت امام کند و از طرفی علم به این که این عملی که از امام صادر شده معجزه 


هستت, یا تفانیاز منت به کاهل .و دفت ذار۵: 


اه ان اسان نت که معجزه نامیده می شود؟ 


درتعریف معجزه این معیار ارائه گردید » عملی است که فردی توانایی آوردن مانند آن یا باطل نمودنش 
را تذارد مهن اکر مطلبی از کسی اراته کردید. که دیخران یر بتوانند مانتد آن را ارائه دهند این مطلب 
دلیل بر تمام بودن حجت نیست .جهت تبیین بحث لازم است نمونه ای را ذکر نماییم . 

در روایات بیان شده است که ائمه علیهم السلام از برخی وقایع اتفاق افتاده در گذشته و يا آنهایی که در 
آینده رخ خواهد داد اطلاعاتی به یاران خود اراته داده اند .یرسش این است که آیا صرف اراته این 
اطلاعات دلالت بر حقانیت می نماید ؟آیا اگر هر فردی از زندگانی من و دیگری اطلاعاتی مخفی را ارائه 
داد باید او را فردی الهی دانست ؟ 


فد کارتونا کازهاب اببت که گر( فانلیش انهام آن را دای اتمه در ماه کاط علیه اتسلام 


* الغيبة طوسی ص ۱۰۰ 


ای لبق ده ات یا ز تعیرش( فیط وم ام اک که از فرظ امآست رم با گنه 


لکن دلیل تام و کامل بر اثبات امامت فردی شمرده نمی گردد . به عبارت دیگر این مطلب از شروط لازم 
هست اما شرط کافی نمی باشد.همانگونه که دارا بودن صفت شجاعت برای امام لازم است اما هر فرد 


قیاع رالراما [مام تست 


و در گذشته تذکر دادیم که این آگاهی کفایت ننموده ولذا اهل بیت علیهم السلام نسبت بدان هشدار 
داده اند . 


مُحمه بن یخبی عَن مه ن مُحمّد بن عیسی عُن ان آبی تجران عن مَعاویَا بن وهب قال سمغت 
با عبد له ع یقول ان آیة الاب بآن یخبرک خر السماء و لرض و المشَرق و المفرب فذا سل 
عن حرام له و حاله لم یکُن عنده یل 

معاویه بن وهب گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که میفرمود: نشانه دروغگو اینست که 
ازآسمان و زمین و مشرق و مغرب خبر میدهد. ولی آنگاه که از حرام و حلال خدا از او بپرسی نمی 
تواند پاسخ دهد. 


علامه مجلسی در شرح آن می فرماید : 


وان کش انه کزنب مدضی آستخ خر کف کر لش امه هام ال کمتشی فطیازه 


حلال و حرام نیز اطلاع دا شت .و خدای حکیم و دانا به مردم آنجه را که نیاز دارند ارائه می دهد و 


۳ الکافی ج۱ ص۴۸۴. عدة من صحابتا عن أَحمّد بن محمّد عن علی بن الحگم عن عبد الّه بن المغیرة قال: مر العبد الصالح 
امه بمتی و هی تبکی و صبِیاها حولها یبکُون و قد مائت لها بر فدنا منها ثم فال لها ما بیکیک يا مه الّه قالت یا عَبد ال 
ان نا صبینً یتامی و کانت بی بر معیشتی و معیشهٌ صبیانی گان منها و قد مات و بقیت منقطعاً بی و پولدی لا حیله نا 

ال یا آمة له هل تک آن آحییها تک فالهمت آن فالت تعم یا عبد الّه فتنحی و صلی رکعتین تم رفع یده هنیثة و خرک 

شفتیه ثم قام فصوت بالبقَرة فتخها نخسة و ضربها برجله قاستوت علی الأزض امه ما نطرت مره ای لبقرة صاحت و 


قالت عیسی ابن مریم و رب الکُعبة فخالط الناس و صار بینهم و مضی ع. 


۳ .الکافی ج۲ ص ۳۴۰ 


اگر کسی از طریق وصایت و اخذ از نبی نیز به علومی رسیده باشد باز در علم به حلال و حرام الهی 

تخصص دارد .پس علم به حقایق عالم به صورت الهی جز با تقوا و تهذیب نفس و دوری از رذائل 
لازم است جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی در این جا نمونه هایی از رخدادهای عجیب در 
دوران گذشته را نقل نماییم تا آشکار گردد که هر فرد ارائه دهنده ی کاری خارق العاده نمی تواند 


صادق باشد و ما نیز نباید به راحتی هر ادعایی را معجزه قلمداد نماییم . 


ابوالمعالی محمد حسینی علوی (۴۸۵ق)در کتاب خود فصلی را در این مورد تهیه نموده و می گوید : 


باب پنجم در پیدا کردن حکایات و نوادر گروهی که بیرون آمد ند و دعوی های محال کرد ند. 
گروهی دعوی خدائی و گروهی دعوی پیغامبری 


| یل 


گفت: این تخم مرغ را در این شیشه من کرده‌ام. و ایشان ازو بسیار تعجب کردند و آن حیله 
چنانست که چون خایه مرغ را در سرکه ترش نهند چند شبانه روز نرم شود چنانکه به سوراخ 
شيشه در توان کرد. و چون آب سرد بر آن ریزند به حال اصلی باز آید و این ظاهر و معلوم است... 
افرد دیگر آخیر الراعی 

کتاند ست که آن را کتاب «مقالات»:خوانند: فرازآرنده آن کتاب» ابو عیسی بن هارون الوراق. گوید 
که در عهد ایالت و حکومت سلیمان بن عبد الملک الاموی مردی بیرون آمد که او را جهودان 
«رعنا» می‌خواندند اما به «راعی» معروفتر بود. خلقی از جهودان به او گرد آمدند و او خلق را به 
زهد و پارسایی و ترک مظالم دعوت کرد و گفت: من مقدمه مهدیم و خلق را به دين یهودی خواند 
و شیعه او از جهت او دعواها و برهانهای عظیم کردند و گفتند: روزی در خانه نماز کرد چوب آن 
خانه همه سبز آشداً و برگ برآورد. و گفتند در یک روز او را به چند شهر دیدند و به تاریخ آن روز 


از شهرها نامه آمد. و گفتند او را در دمشق به زندان کردند و هر روز به نزدیک او خوردنی یافتند. و 


۳ مرأة العقول » ج۱ ص ۳۳۱ 


یک روز از آنجا غایب شد و در زندان همچنان بسته بود و چون جهودان او را بسیار رنجه کردند 
ناپیدا گشت و خلقی از بهودان به او گرویدند و هنوز از طبقه او هستند. 

اخبار حسین بن منصور بن محمی حلاج 

اما این حسین حلاج یک‌چند حلاجی کرد و بعد از آن خدمت خانقاه صوفیان کرد و شاگرد ابو 
الادیان صوفی بود در مکه و علم طامات صوفیان از او آموخت .. و به هندوستان رفت و شش سال 
آنجا ماند و نیر نجات و مخاریق و احتیالها آموخت و دعوی علم کیمیا کرد و پنجاه مرد با او متفق 
شدند ... و عبد الله محمد اصفهانی روایت کند که حسین حلاج قصد اصفهان کرد و به هشت 
فرسنگی اصفهان نزول نمود با جماعتی از یاران خود و جای فراخ و خوش گرفت و کار خود آنجا 
ساخت. پس نامه‌ای نوشت به اعیان اصفهان و ایشان را به خود خواند و گفت: حق نزدیک شما آمد. 
خلقی رو به او نهادند. یکی از اعیان اصفهان به دیدن او آمد و سخن او شنید و گفت: مرا از کرامات 
و برها آنهاا ی خود یکی بنماا سین گفت: برهان بسیار است لیکن حالا یکی به تو بنمایم. پس 
غلامی که در پیش او بود گفت: ما را بزغاله‌ای فربه بخر و بیاور! غلام رفت و بزغاله‌ای فربه آورد 
ابلق. حلاج فرمود در حضور او بزغاله را کشتند و پوست کندند. و هم در مقابل او تنوری بود 
آفرمود] تا آن تنور را تافتند و بزغاله را در آن تنور گذاشتند و سر تنور را گل گرفتند پس چون 
زمانی دیر برآمد اصفهانی رفت و سر تنور را باز کرد. چون ملاحظه نمود افتاد و بیهوش شد. چون 
به هوش آمد حلاج بخندید. پرسید که ترا چه شد؟ گفت: آن بزغاله را بعینها زنده می‌بینم در آن 
تنور که در کنار سبزه چرا می‌کند و از پیش حلاج بیرون دوید چون مدهوشان. گنده‌پیری که در 
آن همسایگی بود به او بر خورد و آب بر وی زد تا به هوش بازآمد. گفت: 

ای جان مادر مگر آن بزغاله دیده‌ای؟ گفت: آری. گفت: زنهار که به آن فریفته نشوی که آن حیلت 
و زرق است که آن زرأق نموده. دست اصفهانی گرفت و در سرای خود آورد که پهلوی سرای حلاج 
بود. به او نمود که زیر آن تنور سوراخی فراخ نموده آنگاه که بزغاله را شتند و به تنور آویختند و 
سر تنور را به گل گرفتند. از طرف من کسان او آمدند. آتش و آن بزغاله را ازین سوراخ بیرون 
کشیدند و کياه سیر آوودنت ودرین: قنور نهادند و هم بدان :زنک این بزغاله رابه درست: آورده بودتد 
کزه انضا کردند مورا را ذرشست» کردند آنحاه گرا فر هو کسیر تقور را بان گرم کنددییر وم 


این حال به اصفهانی نمود. او به حال خود بازآمد و دانست که همه افعال او زرق و حیله است. 


فردی مدعی در دوران مامون 


دیگر» مردی نزد مآمون آمده گفت: پیغمبرم. و مأمون گفت: هر پیغمبر را معجزه و برهانیست. 
معجزه تو چیست؟ آن مرد سنگ سیاهی از آستین به در آورد و طشتی خواست و پر از آب کرد و 
آن را در آن آب گذاشت. این سنگ بر روی آب ایستاد. مأمون فرمود از سنگهای مثقله بساط یکی 
آوردند و به آن مرد گفت: این نگ را بیازمای تا دعوی ترا بدانیم! آن مرد گفت: ترا بر من این 
حکم نی ست. چرا که چون مو سی به فرعون معجزه نمود. فرعون نگفت که ء صای دیگر بیاورند تا 
معجزه خود در عصای دیگر بنماید. مأمون خندید و گفت: مرد ظریفی می‌نمایی» می‌شود که دست 
از این دعوی باطل بازداری و از ما عطایی بگیری و بروی؟ آن مرد ساعتی سر در زیر افکند و زمانی 
تفکر کرد و گفت: انعام خداوند خوشتر از بار نبوت کشیدنست. خاصه در روزگار چنین پادشاه. پس 


صله گرفت و رفت. 
فردی در دوران مامون 


آدیگرا » روزی مردی به در سرای مآمون آمد و گفت: «نا نبی اللّه». او را پیش مأمون بردند. پرسید 
که چه دعوی ۳ ۰ ۰ دعوی که نگ گف ت: معچزه تو جیسب ت۴۲ گه کفت: 


معجزه من آنکه حالا در آسمان هیچ آثار باران و ابر می‌بینی؟ گفت: نی؛ امروز روزخوشیست و 





پر صفا گفت: هم اکنون اگر خواهی ابر و باران و صاعقه کنم به من مقر آیی, يا پنچ‌هزار درم صله 
دهی؟ مآمون گفت: صوابست. آن مرد طشت و آب و صابون طلب کرد. 

جوین: آدرکانت تون تن رجنت آغاز کرف: تاگاه ابر عطیم وباد خی امه باران تن اعار "وه 
مأمون خندید و گفت که: حال چیست؟ گفت: یا امیرا از آن روز که من به عقل آمده‌ام تا امروزن 
میوقت قه اه و دنک تما که باه وا ان و اه فا ده پاش سای که سا مهم ورد 
خانه مانده است و یک شبانروز در خانه مانده‌ام» چون حال بر این منوال بود گفتم این را معجزه 
سازم و نزدیک امیر آیم. تا از او انعامی یابم. ممون دو هزار درم به او داد و گفت: زنهار که در روزی 
که من قصد شکار دارم جامه نشویی! آن مرد به او گفت: اگر پنج‌هزار درم می‌دهی به این عمل 
می‌نمایم و الا در روزگار شکار رخت می‌شویم و طوفانی بر تو و لشکر تو فرو می‌آورم. مأمون خندید 


و پنج هزار درم به او داد.*۲ 


*۳. بیان الاأدیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی. ص: ٩۴-۶۷‏ 


و عزفها السیّد اخوئي رحمه الّه: آن يأني الّعي لنصب من الناصب الاهيّة با برق نوامیس الطبيعة و یعجز عنه غیره 
شاهدا علی صدق دعواه, و نا یکون العجز شاهدا علی صدق ذلك الدّعي |ذا آمکن آن یکون صادقا نی تلك 
الدعوی و آما |ٍذا امتنع صدقه في دعواه بحکم العقل آو بحکم النقل الثابت عن نی آو امام معلوم العصمة فلا یکون 
ذلك شاهدا علی الصدق و لا یستی معجزا نی الاصطلاح و ٍن عجز البشر عن آمثاله. 


مثال الُول: ما اذا ادعی أحد أثه اله» فِِنْ هذه الدعوی یستحیل آن تکون صادقة بحکم العقل» للبراهین الصحيحة 
الدالّةٍ علی استحالة ذلك. 


(۱) انظر الخرائج و ابرائح ۳: ۰.۹۷۴ 
نوادر العجزات ف مناقب الاْئمة اشداة علیهم السلام ص: ۱۳ 


و مثال الثاني: ما |ٍذا ادعی آحد النبوّة بعد نیع الاسلام. فان هذه الدعوی كاذبة قطعا بعکم النقل القطوع بشوته عن نیع 
الاسلام و عن خلفائه العصومین بأَنْ نبوّته خانمة النبوّات. و ذا کانت الدعوی باطلة قطعا فما ذا یفید الشاهد [ذا آقامه 
الدّعي؟ و لا يچب علی الّه جل" شأنه آن یبطل ذلك بعد حکم العقل باستحالة دعواه و شهادة النقل ببطلانا. 


هذا و قد يدعي آحد منصبا افیا ین بشیء یعجز عنه غیره من البشر و یکون ذلك الشيء شاهدا علی کذب 
الدّعی, کما بروی آَنَ «مسيلمة الکذّاب» تفل في بتر قلیل الاء لیکثر ماها فغار جمیع ما فیها من الاء و أه أَمرَ یده 
علی رء‌وس صبیان بني حنيفة و حتکهم فأصاب القرع کل صیع مسح رأسه و لثغ کل صیع حنکه . فاذا ادّعی 
الدّعی بثل هذا الشاهد لا چب علی الّه آن یبطله فِنْ ی هذا کفاية لابطال دعواه» و لا یسمی ذلك معجزا ف 

۳ ۱ 


قال السیّد اخوئع: ان السفارة الاميّة من الناصب العظيمة التی یکثر ها الدّعون و یرغب ی احصول علیها الراغبون؛ 
و نتيجة هذا يشتبه الصادق بالکاذب. و یختلط الضلن بامادي و اٍذن فلا بد لدَعي السفارة آن یقیم شاهدا واضحا 
یدل علی صدقه ی الدعوی و آمانته نی التبلیغ» و لا یکون هذا الشاهد من الأفعال العادية لت بعکن غیره آن یأني 
بنظیرها» فینتحصر الطریق ما خرق النوامیس الطبيعية 

البیان فی تسیر القرآن 


آعقل الناس و الراد بالأعقل آجودهم ریا و آعلمهم بالسياسة. و یچب آن یکون علی صورة غیر منفرة و لا مشينة. و 
یجب آن یکون منصوصا علیه و یکون له معجز لأنه قد ثبت آنه معصوم و العصمة لا تدرك حسا و لا مشاهدة 


۳۰( ۱) انظر الکامل في التاریخ ۲: ۱۳۸. 
( ۲) انظر البیان في تفسیر القرآن: ۳۲- ۳۳. 


فیجب آن ینص علیه ما بالعجز آو باخبار البي ص فاذا ثبت ذلك یجب آن یکون الامام آمیر الومنین تم احسن تم 
اخسین ثم علي 


روضة الواعظین و بصيرة التعظین (ط - القدعة)» ج۱ ص: ۸٩‏ 


و اعلام الوری باعلام امدی (ط - القدیعة)؛ النص» ص: ۱۵۷ 


منتخب الاأنوار الضيقة قي ذکر القائم احجة علیه السلام» النصء» ص: ۷۵ 


و رابعها: و هو الذي علیه الرتضی قدس سره قال آولا نجن لا نقطع علی آنه لا یظهر حمیع آولیائه فان هذا الأمر 
مغیب عنا و لا یعرف کل منا الا حال نفسه فاٍذا جوزنا ظهوره مم کما جوزنا غیبته عنهم فنقول ی علة غیبته عنهم ٍن 
الامام عند ظهوره من الغيبة [غا عیز شخصه کما یعرف عینه بالعجز الذي یظهر علی یده لأن النصوص الدالة علی 
|مامته لا تمیز شخصه من غیره کما ميزت آشخاص آبائه و العجز انا یعلم دلالته بضرب من الاستدلال و الشبه تدخل 
ذلك فلا عتنع آن یکون کل من ۸ یظهر له من آولیائه فان العلوم من حاله آنه متی ظهر له قصر نی النظر ی معجرة 


اعلام الوری ص ۴۷۱ 


اخرائج و اجرائح» ج۰۳ ص: ٩۷۴‏ 


۶ هر و 


هه تن و لخد بخ کتی تن زکرل الفطان قال عدقتا تخر نم عبد 


اک 


ی ۵ 0 ۱ * و4 و یی من 
خلفه ما یی من بَین یدَیّه. 


